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از روزی که صدام تکریتی در شهریورسال 
1359 شمسی تصمیم به شروع جنگی گرفت 
که ســالها در ذهــن آن را می پروراند و دقیقا 
اعلام کرد که از هر صد سال یک بار امکان دارد 
چنین فرصتی به وجود بیاید؛ بیش از چهل و 
چند سال می گذرد و جنگ تحت عنوان »دفاع 
مقــدس« برای ایران در حالی که صدام نهایتا 
یک هفته برای آن زمان تعیین کرده بود؛ هشت 
ســال با انواع رشادتها و از خودگذشتگی های 
ارکان و عناصر نظامی  و مشارکت آحاد مردم 
تا زمان پذیرش »قطعنامه «598 به طول کشید 
و در انتها، شد پایان جنگی که امام خمینی)ره( 
پذیــرش قطعنامه را نه به عنــوان تاکتیک، 
 بلکه به عنوان یک تعهد ذکر کرد که طرفین 
بر اســاس موازین شرعی و دینی باید به مفاد 

آن پایبند باشند.
گرچه صدام بعد از پذیرش قطعنامه دست 
بــه خباثــت زد و با حماقــت منافقین تحت 
عنوان عملیات »فروغ جاویدان« سعی داشت 
از شکستی که در هشــت سال دفاع مقدس 
متحمل شده بود خود را پیروز خارج کند؛ اما 
به رغم تراژدی شکل گرفته در سایت راداری 
سوباشــی پدافند هوائی و همه جنایتهای که 
منافقین مرتکب شــدند و نیز با وجود پوشش 
گسترده و منحصر به فرد نیروی هوائی صدام 
در حریم هوائــی به نفع منافقین، باز هم این 
ایــران بود که )با همبســتگی و اتحاد مردم و 
دولت و رزمنده ها و با انجام عملیات مرصاد و 
تارو مار کردن منافقین و تحمیل شکســت به 
نیروی هوائی عراق و ایضا با انهدام بیش از هفتاد 
فروند هواپیمای دشمن( این جنگ را به پایان 
برد و بدین ترتیب هشت سال جنگ تحمیلی 
مستمر و بدون وقفه و نتایج شگفت انگیز آن 
 در تاریخ همیشــه پرافتخار ایران تحت عنوان

» دفاع مقدس« ثبت شد.
وقتی صحبت از افتخار ادوار گذشته تاریخ 
ایران به میان می آید؛ مســلم اســت که این 
افتخارات با درخشــش و کوشش و قهرمانی 
و فــداکاری و... مردان و زنان این ســرزمین 
همراه بوده که همواره در طول تاریخ با اتکال 
به جغرافیای ملی و بومی و با تکیه بر فرهنگ 
ملــی و دینی و مذهبی از چالش های نظامی، 
طبیعی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... عبور 
کرده انــد و جایگاه امــروز را در نزد جهانیان 

توانستند کسب کنند.
نگارش و روایــت وقایع تاریخی تحت هر 
عنوان)سیاســی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی 
و...( در طول قرنهای متوالی در حد بضاعت هر 
دوره بوده است که گاه خیلی از شخصیتهای 
مؤثر و قهرمان و یا اتفاقات ویژه تاریخی نیز به 
دلیل عدم نگارش و یا عدم پرداخت مناســب 
در زمان خود به وادی فراموشی سپرده شده اند 
و آیندگان از دســت یابی به ایــن افتخارات 

بازماندند.
اما »روایت« حداقــل بعد از ورود به عصر 
تکثر رسانه ها یک موضوع خاص است که امکان 
دارد به هر دلیل )دوستی و دشمنی( دستخوش 

تغییرات و یا تحریفات شود.
در کنار انواع رسانه ها و تنوع قالب روایتی 
که رسانه ها دارند؛ اشخاصی نیز وجود دارند که 
تحت عنوان»انسان رسانه« شناخته می شوند 
و عمومــا در موضوعات روایی و به ویژه موارد 
مربوط به حوزه جنگ و بالاخص جنگ ایران 

با رژیم بعث با آنها روبه رو هستیم.
 رزمندگان پر شــمار ایــن دوران )دفاع 
مقــدس( هر کــدام دارای چنــد وجه روایی 
می توانند باشند و به تعبیر رهبر انقلاب دفاع 
مقدس گنجینه پایان ناپذیری است که برای 
شناساندن آن به نسلهای بعد باید اهتمام داشت 
و روایت جنگ را با گونه های مختلف آن به ویژه 

با آثار هنری پی گرفت.
مجموعه آثار روایی مبتنی بر قالبهای هنری 
نیز گر چه پشــتوانه روایت فرد و یا افرادی از 
دوران دفاع مقدس را به همراه دارند؛ اما آنچه 
که این روایات را به تشخص عینی و باورپذیری 
نزد مخاطب می رساند؛ زبان »هنر« ی است که 
با اشکال و قالبهای مختلف -اما قابل فهم و قابل 
درک و قابل ضبط در ذهن جمعی و ذهن فردی 

افراد هر جامعه-تجلی پیدا می کند.
منظور از ذهن فردی و ذهن جمعی دقیقا 
 همــان دیدگاه هــای صورت گرفته و شــعاع 
تاثیر پذیری از دریافت روایت هایی اســت که 
یک هنرمند در قالب یک محتوای هنری ارائه 
داده اســت و یا یک راوی به صورت مکتوب و 

یا شفاهی آن را مطرح و بازگو کرده.

اســاس روایت رزمندگان حاضر در دوران 
دفــاع مقدس را اگر تقســیم بر مشــاهدات، 
ادراکات و استنباطات  شــنیده ها، مطالعات، 
بکنیم خواهیم دید که باز هم این حجم از تکیه 
به وجه شخصی نمی تواند به تنهائی عامل مؤثر 
بر مخاطب هنگام مواجهه با یک روایت از سوی 

یک رزمنده باشد.
اساســا زبان روایــت راوی اگــر منطبق 
بــا قدرت بیــان و منطبق بر دایــره واژگانی 
 منسجم و با حفظ مراعات النظیر نباشد؛ حتی 
پرهیجان تریــن اتفــاق و یــا معنوی ترین و 
حســی ترین اتفاق نیز نمی توانــد در ادراک و 
تاثیــر پذیری مخاطب مؤثر باشــد؛ بلکه باید 
بــه آن روایت حتمــا وجوه هنــری از قبیل 
بیان، بدن، حرکت، مخاطب شناســی، محیط 
شناســی، ادبیات، تاریخ، جامعه شناسی و... را 
افزود تا به تناسب مخاطب میزان تاثیرگذاری 

را افزایش داد.
تا چند سال پیش عموم روایت های صورت 
گرفتــه در بین کاروان های راهیان نور و یا در 
سایر اماکن به اقتضای زمان، محوریت معنوی 
داشت و راویان محترم نیز با همین ویژگی در 
خیلی از موارد به بیان حســی و عاطفی وجوه 
معنوی و عبادی و شخصیتی رزمندگان دفاع 
مقدس می پرداختند که البته هنوز هم این نوع 
روایت جایگاه خودش را دارد؛ اما به دلیل تکثر 
رسانه ها و احاطه رسانه های مجازی از طریق 
پیام رسان های مختلف و شبکه های اجتماعی 
نه تنها روایت ها باید به سمت مینیمال شدن 
بروند بلکه گونه های مختلف نیز باید توســط 

راویان ابداع و به کار گرفته شود.
توجه بــه مکان)محیــط(، ماجرا)روایی( 
موقعیت)زمان( سه عنصر اصلی شکل گیری 
قصه یک روایت اســت که زبان روایی و ادبی 
و مهم تر از این دو، زبان صمیمی می تواند آن 
را به عنوان یک قالب مســتقل خارج از سایر 
شــیوه های روایی مطرح کند و مســلم است 
که در نوع بیان و اســتفاده از چار چوب ادبی، 
نثر و نظم، دو نوع و شــکلی از گفتار هستند 
 که می توانند با تکیه بــر دایره واژگانی راوی، 

سینه به سینه در جامعه منتقل شوند.
تســلط به اطلاعــات نظامی و سیاســی 
و اجتماعــی می تواند محورســازترین بخش 
روایت باشد که در آن به جای ایده آل نمایی، 
واقع نمایی را با پرهیز از کلیشــه و شعارسازی 
بیشــتر مورد توجه قــرار داد و بنای روایت را 

مبتنی بر گزارش حقیقت گذاشت.
در واقع راویان دفاع مقدس که اکثریت از 
رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند اکنون در 
سنینی قرار دارند که بیشتر با مراکز پژوهشی 
و اندیشــکده ها و یا مراکز مطالعاتی نیروهای 
مســلح سر و کار دارند که به طور تخصصی با 
موضوع جنــگ برخورد می کنند. به طور حتم 
این دسته از راویان باید بتوانند با جوانان امروز 
که مخاطبین اصلی محسوب می شوند ارتباط 

برقرار کنند.
 فارغ از مناطق عملیاتی، موزه های دفاع مقدس 
به ویژه باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 
تهران که در دل خود تالارهای هفت گانه، موزه 
مقاومت و نمایشگاه در لباس سربازی وابسته 
به مؤسسه انقلاب اسلامی را جای داده، هم به 
دلیل موضوعیت خود و هم به دلیل موقعیت 
مکانــی که مجاورت با باغ کتاب، باغ هنر، باغ 
غذا، پــل طبیعت و پارک طالقانی و... دارد به 
شدت مورد توجه گردشگران و جوانان از اقساء 
نقاط کشور و تهران هست که دو گروه از راویان 
در آنجــا میزبانی این جوانان را به جهت ارائه 

روایت بر عهده دارند.

گروه اول همان پیشکســوتان هستند که 
محور روایت آنها مبتنی بر)خاطرات، مطالعات 
و عناصر روایی موجود در داخل مجموعه( است 
و گروه دوم جوانانی هستند که چند صباحی 
اســت پای به این عرصه گذاشته اند و قرابت 
نزدیک تر ادراکی نسبت به نیاز مخاطبین دارند.

گروه اول گر چه دارای نقاط ضعف و قوت 
قابل احصائی هستند؛ اما گروه دوم در ابتدای 
راه بلندی قرار دارند که به جبر روزگار شاید تا 
چند صباح دیگر دسترســی به شاهدان اصلی 
دفاع مقدس را نداشــته باشند و اساسا باید از 
لای کتب و اسناد و آثار هنری به دنبال روایت 

بگردند.
گر چه برگزاری دوره های کسب معلومات و 
تاریخ شفاهی امر مسلم و مسجلی است که این 
راویان جوان در کنار سایر موارد آموزشی طی 
کرده اند و مضاف بر آن دارای تحصیلات عالیه 
در رشــته های مختلف هستند؛ اما روایتگری 
پیشــه ای هست که برگزیده اند و با اما و اگر و 
اقتضائات آن در باغ موزه دفاع مقدس روزگار 
ســپری می کنند که به طور قطــع در آینده 
فرمان روایت دوران دفاع مقدس و یاسایر وقایع 

می تواند در اختیار آنها باشد.
لزوم آشــنایی جامعه با ایــن جوانان که 

متشــکل از خانم ها و آقایان هســتند و الزام 
بــه بازخوانی مفاهیــم روایــت و ظرافتها و 
پیچیدگی های این امر خطیر و مهم، بهانه ای 
بود که ما را وادار کرد تا با تعدادی از این جوانان 
عزیز و مؤثر بر جامعه به گفت وگو بنشینیم و 
ضمن بازخوانی موضوعات مختلف قابل روایت 
از جمله تقابل محور مقاومت با اسرائیل و چرایی 
روایت -که در جهان امروز تاکید به روایت اول 

از هر واقعه ای وجود دارد- نقبی به دیدگاه های 
کارشناسی آنان که چه بر اساس مطالعات، چه 
بر اساس آموزش و چه بر اساس تجربه شکل 

گرفته است بزنیم.
روایت، بیان موضوعی عین به عین 

»حجت حســینی«، راوی و مدیر داخلی 
تالارهای هشتگانه و مترجم زبان انگلیسی در 
این باره معتقد اســت: روایت، بیان موضوعی 
عین به عین و تعریف کلامی است که گونه های 
مختلف دارد و می تواند آزاد باشد. می توان در 
روایت موضوعات دیگری را به عنوان گوشواره 
به اصل موضوع اضافه کرد. این گوشــواره در 
 راســتای اصل روایت است و مرتبط با تجربه 
به صورت اکتسابی است. استفاده از تجربه های 
مشــاهداتی و یا مطالعاتی می تواند به عنوان 

مرجع محسوب شود.
به کارگیری تمثیل برای ایجاد شــفافیت 
و ایجاد ارتباط بین روایت مســتقیم موجبات 
تســلط راوی را فراهم می کند. تســلط یک 
روایتگر به روایت فقط تســلط به بیان نیست 
و یــک کار ترکیبی از مــواردی چون تاریخ. 
ادبیات و جامعه شناسی و تاریخ شناسی است.
گاهی امکان دارد راوی همه موارد تســلط را 
دارا باشــد؛ اما امکان دارد در بستر نامناسب 
ارائه شود؛ منظور از بستر مناسب نیاز سنجی 
است. و تاثیر آن بر روی مخاطب که این بستر 
و فضا می تواند تبدیل به یک جهان بینی شود. 
در این محیط، تحریک پذیری احساســات و 
عواطف کاملا مهیا اســت و الزاماتی از جمله 

هنر، ادبیات، دانش و... دارد.
روایت همواره ســیال است و ویژگی های 
خودش را دارد؛ بخصــوص اگر درجایی مثل 
تالارهای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 
باشد. یکی از ویژگیهای روایت تالارها گفت وگو 
محور بودن اســت که بازخوردهای لازم را در 
لحظه می توان دریافت کرد و امکان گفت وگودر 

هر لحظه با مخاطب وجود دارد. 
روایت هــا بر اســاس ذائقــه روز باید غیر 
مســتقیم باشد و خاطره سازی کردن مناسب 
نیســت. سؤال این اســت که چرا باید روایت 
صورت بگیرد و خاطرات جنگ بیان شود؟ و آیا 
می توان تحت عنوان سرگرمی، طنز و موضوعات 

علمــی و آموزنده و... به آن نگاه کرد؟ در واقع 
فضــای روایت نباید تبدیل به فضای غیر قابل 
باور و رؤیایی و تخیلی شــود چون رزمنده ها 

کسانی بودند که قابل دسترس بودند.
همین الان بر اساس نیاز جامعه روایتهای 
عاشقانه از زندگی شــهدا و رزمندگان وجود 
دارد و نیازی به آن نیست که خارج از واقعیت 
قهرمان درســت کنیم و بعضا متاسفانه آن را 

تخریب کنیم.
 این اتفاق برای مفهوم شهید و دفاع مقدس 
گاهی می افتد! و ســؤال این است که آیا موزه 
ساخته شده است که شعار بدهیم.؟ قطعا آرمانها 
باید شــعار شود. ولی چگونگی آن مهم است؛ 
داستان سرایی خسته کننده است. حوزه روایت 
هدف و مسیر نهائی گم شده است؛ باید مخاطب 
را در روایت مشارکت داد؛ به عنوان روایت نباید 

حق را در چشم مخاطب کرد.
بــا یک روایت دقیــق دو راهی انتخاب را 
می توان تعریف کرد و انتخاب روایت در محل 
خودش باید صورت بگیرد. نســلهای مختلف 
روایتگــر هر کدام ملاحظاتی دارد و می توانیم 
از تعلیق و برهان برای روایتگری استفاده کنیم. 
مواجهــه با روایت، مخاطب و راوی، داســتان 
توصیف فیل مولانا هست که هر کس از زاویه 

خــودش می تواند در طول موضوع روایت قرار 
بگیرد. در بستر آگاهی و آگاهی دادن می توان 
روایت صحیح درســت کرد و در قالب روایت 
حتمــا باید چراغی در ذهن محاطب روشــن 
شــود و با یک روایت آگاهانه، آگاهی بخشی 

ایجاد می شود.
راوی و مدیر داخلی موزه مقاومت

»علی بدرخانی«، راوی و مدیر داخلی موزه 
مقاومت تحصیل کرده رشته روابط بین الملل 
نیز معتقد اســت: از سال 89 الی شهریور 91 
تحت اموزش سخت بودیم و حتی چندین بار 
به مناطق عملیاتی اعزام شدیم. ما از تخریب 
تا مسیرها را یاد گرفتیم و جغرافیا را شناختیم. 
ما چهل نفر بودیم که الان ده نفر ماندیم.همه 
عملیاتهای معــروف یعنی حدود 28 عملیات 
را در دوره هــای چند ماهــه دیدیم و به تمام 
زوایای جنــگ اختصاصی نگاه کردیم. پس از 
آموزش، مقاله نوشــتیم و ارائه دادیم و حتی 
به دانشــکده عالی دفاع هم رفتیم. آن دوران 
به لحاظ علمی خیلــی خوب بود و در دافوس 
از منابع آنها اســتفاده می کردیم و سپس در 
ســطح دافوس ارائه می دادیم که این ارائه ها 

کاملا تخصصی بود
احساس می کنیم که هنوز از این آموزشها 
استفاده زیادی در مجموعه نشده است؛ چون ما 
به صورت کلی و کامل دوره دیدیم ولی نشد در 
موزه از همه این ظرفیت استفاده شود. ارائه ما 
در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ازمقدار 

دانشی که ما کسب کردیم کمتر بوده.
پیش از این پرده نقالی داشتیم و قرار شده 
بود همه عملیاتها برای مخاطبین و پژوهشگران 
ارائه شــود و حتی ما چند نفر که از آن دوره 
هنوز در باغ موزه دفاع مقدس هستیم قدرت 
آموزش داریم. نیروی جدید اگر تحت آموزش 

قرار بگیرند می توانند مؤثر باشند.
در دوره آمــوزش مــا محورهای هجوم را 
کاملا شناختیم و برای آموزش به مناطق بکر 
و دست نخورده هم می رفتیم. ما دو بار غرب و 
چند بار جنوب و شــمال غرب رفتیم و بعد از 
آن دوره راهیان نور بود که ثمرات جدید داشت.
راوی باید به حدی بینش داشته باشد که 
بتواند نیاز مخاطب را تشخیص بدهد؛ روایت 
مؤثر وابستگی مستقیم به زمینه های مخاطب 

دارد.
راوی و مدیر موزه روباز

»بهــاره الله دانه«، راوی و مدیر موزه روباز 
و مترجم زبان انگلیســی در این باره می گوید: 
روایــت، توضیحــی در مورد یــک واقعه و یا 
موضوعی است و روایت خوب بر مبنای اسناد و 
شواهد و مستندات اعتبار دارد که اگر مستندات 
نباشد امکان دارد اصالت روایت مورد چالش قرار 
بگیرد و فاکتورها انسانی روایت بسیار پر اهمیت 
هستند که با ارتباط کلامی و غیر کلامی راوی 

این فاکتورها را نمود عینی می بخشد.
روایت باید منطبق بر منطق و حس باشد و 
روایت منطقی پیش درآمد روایت حسی است. 
منطق و حسی که از آن یاد می شود منطق و 
حــس رزمندگان دفاع مقدس بود که با آن به 

دفاع از میهن و ارزش ها برخاستند.
 دفاع کــردن از هویت و موجودیت ارزش 
اصلی جامعه بود و هست؛ اما ضد و نقیض بودن 
بعضی پدیده ها و رفتارها از سوی بعضی افراد 
مســئول ارزش های جوانان را می تواند تغییر 
بدهــد و برای همین باید با زبان روز با جوانان 
صحبت کرد و توجه جدی به این موضوع که 
مخاطــب در چه زمانی زندگی می کند هم در 
روایت و هم روی مخاطب تاثیر می گذارد. جان 
کلام این است که محتوای روایت حقیقت نابی 

اســت که هرگز تغییر نمی کند اما شیوه های 
روایتگری می تواند و به نسبت نیاز باید تغییر 

کند.
راوی و مدیر مرکز توسعه گردشگری

»علــی فــلاح پــور«، راوی و مدیر مرکز 
توسعه گردشگری می گوید: روایتگری تلفیقی 
از احساس، عاطفه و اندیشه و تفکر است. پایه 
اصلی روایت اعتقاد خود راوی است،تاثیرگذاری 
بر مخاطب باید وجود داشــته باشد. ما نوک 
پیکان جهاد تبیین و انتقال ارزش ها و مفاهیم 
هســتیم. از همان اول باید تکلیــف راوی با 
خودش مشخص باشــد. نباید مخاطب بتواند 
من را تحت تاثیر قرار بدهد و من راوی منفعل 
باشم. من که به عنوان لیدر انقلاب هستم باید 
شاخص های خودم را داشته باشم. مرحله بعد 
از خودشناسی راوی و هستی شناسی روایت، 

مخاطب شناسی است.
راوی و مترجم فرانسوی

»ریحانه شــمس الهــی«، راوی ، مترجم 
فرانسه در این باره معتقد است: برهه زمانی در 
زمان دفاع مقدس کلیت بود و اکنون در زمان 
جزئیات قرار داریم که هر مخاطب با جزئیات 
می خواهد به آگاهی برســد. موقعیت و مکان 
ارائه روایت در میزان تاثیرگذاری بر مخاطب به 

شدت مؤثر است و به لحاظ مفهومی وخاصیت 
ذاتی، مــوزه انقلاب اســلامی و دفاع مقدس 
تاثیرگذاری خوبی می تواند بر روی مخاطبین 
داشته باشد. روایت تاثیرگذار متکی به ارجاعات 
اســت و برای هر مخاطب به تناسب شرایط و 
ویژگیها و ذائقه می توان روایت داشت. تفاوتهایی 
در شیوه روایت وجود دارد که بدیهی است؛ به 
طور مثال راویان پیشکســوت خواهان تحول 

و تاثیر در مخاطب هســتند ولی راویان جوان 
بیشتر در حوزه ارائه اطلاعات عمل می کنند.

 روایت؛ تلاشی برای انتقال پیام
»مصطفــی خســروی«، راوی و تحصیل 
کرده زبان و ادبیات انگلیسی می گوید: روایت 
تلاشی اســت برای انتقال پیامها وارزش ها و 
مفاهیم بلند دفاع مقــدس که باید متعهدانه 
و دلســوزانه و دغدغه مند باشد و در مخاطب 
حداقــل یک تلنگــر کوچک به وجــود آورد 
و او تاثیــر بپذیرد. برای ایــن منظور مطالعه 
یــک الزام اولیه بــرای راوی جوان اســت تا 
بتواند سؤالات و شــبهات و فرعیات را پاسخ 
بدهد که بدین وســیله فرصــت پیش داوری 
در مخاطب به وجود نیاید. فلســفه ســاخت 
مــوزه بر مبنای ایجاد تغییــر بوده و بازخورد 
 گیری از مخاطبین می تواند میزان اثر گذاری 
را معین کند. جذب مخاطب با اعتماد سازی 
ممکن است و من راوی که مطلع هستم باید 
تکلیفم را درســت انجام بدهم و به کرده خود 
یقین و باور داشــته باشم تا قهرمان پروری در 

نسلهای بعد انجام بگیرد.
تأکیدات دینی بر پرهیز از تغییر در روایت

»فاطمه بختیاری«، راوی ،هنر، تفسیر و علوم 
قرآنی نیز می گوید: اولین و مهم ترین موضوع در 
روایت، شــخص خود راوی است که به طریق 
خیلی ساده باید انسان خوب و قابل قبولی باشد 
و ســاده تر آنکه آدم خوبی باشد؛ نمود عملی 
در خوب بودن و شــهره به عمل و کار خوب 
می تواند وجهات شــخصیتی به راوی ببخشد. 
راوی در روایت باید صادق باشــد و از تحریف 
و یــا ترکیب به دروغ در بیــان روایت پرهیز 
 داشته باشــد. آنچه من درک کردم بر اساس 
موازین دینی و ایمان، تقوا و عمل صالح است 
که با آموزشهای که دیدیم و با قوانینی که ابلاغ 
شده است سعی می کنم در قالب حسن انجام 
کار و شــغل در اختیار مخاطبین قرار بدهم و 
مســلم اســت که ما که دوره جنگ را تجربه 
نکردیم و در ســنین جوانی نسبت به موضوع 
روایتگــری قرار داریم بایــد روی حفظیات و 

آموزشهایمان بیشتر تکیه کنیم.
راوی باید بــه لحاظ ظاهــر حتما دارای 
آراستگی و ضمن آن، معتقد به اهداف روایت 

و اشــراف کلی به موضوع داشته باشد. ایجاد 
آگاهی و آگاهی بخشی اولین وظیفه راوی در 
مواجهه با مخاطب است که به طور حتم باید 
راوی به این موضع توجه و اهتمام داشته باشد.
داشتن منابع روایی دقیق و صحیح و قابل 
استناد یک اولویت برای ما هست که در منظور 
کلی روایت می توانیم بگنجانیم. روایت در واقع 
نقل قول یا داستانی از تجربیات و رویدادها و 
شخصیت ها است که در انواع روایت شفاهی، 
مکتوب و یا مســتند می تواند به خودش قالب 

و شکل بدهد.
شــروع قــوی عامل بســیار مؤثــر برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب است که می تواند 
 همراه با یک بیت شــعر و یا داستان کوتاه و یا 

بر اساس ذائقه حتی همراه با لطیفه باشد.
شــخصیت پردازی عامل دیگری است که 
در طول روایت حتما باید به آن توجه شــود 
و ذیل ایــن فاکتور مهم حتما باید به عواملی 
چون واقعی بودن شــخصیتهای روایت و هم 
ذات پنداری مخاطب دقت نظر صورت بگیرد.

روایت باید بتواند سیر منطقی داشته باشد 
و دارای ترتیب و پی رنگ نیز باشد. با احاطه به 
نیاز سنجی نزد مخاطب می توان به توصیفات 
جزئی نیز وارد شــد و با ایجاد تعلیق به بیان 

نکات خاص پرداخت.
جمع بنــدی و پایان بندی روایت نیز یکی 
دیگر از عوامل مؤثر بر روایت تاثیرگذار است 
کــه در آن می توان بــه ابهامات و مجهولات 

پاسخ داد.
تحصیلکــرده  و  راوی  غفــاری،   لیــلا 
شــیمی کاربردی معتقد است: کار راوی بیان 
حقیقت یک اتفاق اســت. راوی باید با بیانی 
بدون اغراق، شــرح دقیــق ماوقع را با حس و 
حــال و فضای قابل لمس بــرای مخاطب به 
گونه ای منتقل کند که گویی مخاطب در صحنه 
حضور دارد و شاهد ماجراست. اگر راوی موفق 
به چنین کاری شود به حس آمیزی و هم ذات 
پنداری مخاطب کمک شــایانی کرده است. 
روایت مقدمه، متــن و نتیجه گیری دارد که 

نتیجه را مخاطب دریافت می کند.
روایت؛ یک هنر بیانی

»زهرا ساکی«، نیز که از راویان این مجموعه 
اســت می گوید: روایت یک هنر بیانی است و 
در محیط هنری مثل باغ موزه بیشــتر نمایان 
می شود؛ روایت داری دسته بندی های مختلف 
است و ما هر روز با این دسته بندی ها به دلیل 

تنوع اسناد و مخاطبین روبه رو هستیم.
با توجه به اینکه ما جنگ را ندیدیم به طور 
مسلم ناچار هستیم که با استفاده از اطلاعاتی 

که از طرق مختلف به دســت می آوریم روایت 
را پیش ببریم.

ما تلاش می کنیم با روشهای مؤثر روایت را 
انجام بدهیم تا ضمن آنکه جذاب باشد توامان 

مخاطب را خسته هم نکند و باورپذیر باشد.
یکی از اصول اخلاقــی و حرفه ای راوی و 
روایتگری این اســت کــه او بتواند واقعیت و 
حقیقت موضوع روایت را بیان کند و روایت را 
دستخوش تغیرات و سلیقه بر اساس تمایلات 
قرار ندهد. ما به روایتهایی که انجام می دهیم 
باور قلبی داریم و باور آنچه که بیان می شــود 
ضمن آنکه اصل هست حتما مکمل بر شناخت 

ذائقه مخاطبین نیز است.
نقطه قوت هر راوی می تواند مجزا از دیگری 
باشد و ضمن دارا بودن کلیات از جزئیات ادبی 
یا عاطفی و یا تمثیلی و حســی و حماسی نیز 
استفاده کند و با یک روایت منطقی، ماجرا را 
پیش ببرد که قطعا هر روایت با افت و خیزهایی 

همراه است و نقاط اوج و فرود دارد.
هدف و ایده آل همه موزه ها این است که روی 
 مخاطب تاثیر بگذارند؛ اما شاید برجسته سازی 
این موضوع به مــذاق مخاطب خوش نیاید و 
بــرای همین راوی در مواجهه با مخاطب باید 

به انتقال اطلاعات نیز فکر بکند.
ما در روایت الگو سازی می کنیم و نمونه ای 
از آدمهایی را معرفی می کنیم که برای هدفشان 
و برای میهنشان از خودگذشتگی و ایثار داشتند 
و به طور قطع این یک ارزش است که می تواند 

روی مخاطب مؤثر و ماندگار واقع شود.
 روایت شبیه قصه گویی است اما بر مبنای واقعیت

»میثم امیــن«، راوی و تحصیل کرده در 
رشته حقوق جزا و کیفری معتقد است: روایت 
در ســبد تعلقات جامعه نیســت و به دلایل 
مختلف، در جوامع نیاز برای شــنیدن گذشته 

احساس نمی شود. 
روایت شبیه قصه گویی است اما بر مبنای 
واقعیت و یا برشی از یک واقعیت. سخنرانان و 
وعاظی چون آقایان قرائتی یا رحیم پور ازغدی 
یا معتضد الگو و آدمهای فوق العاده ای هستند؛ 
آنها در مخاطب شناسی و شناخت زمان مهارت 
خوبی دارند و به ترتیب و بر اساس نیاز و فراخور 
مخاطب اطلاعــات می دهند؛ در همان لحظه 
اول مخاطب شناسی می کنند و این بر اساس 
داشته ها و مهارت های به دست آورده در گذشته 

صورت می گیرد.
 راوی باید مطالعه خوب ، مخاطب شناسی 
صحیح و در مرحله سوم عامیانه می گویم که 
ارتباط عمومی و در اصطلاح مهارت ارتباطی و 

ظاهر و پوشش خوب داشته باشد.
 اظهار نظرهای شخصی که ندیده و نشنیده 
هستند مسیر را به انحراف می کشانند. بزرگان 
این امر که دخیل در امر روایتگری هســتند 
می گویند که آب به موضوع نبندید و متاسفانه 
گاهی دیده می شود که با آفتهای به وجود آمده 

روایت دفاع مقدس از دست خارج می شود. 
ما الان موضوعی دیگر به نام مدافعان حرم 
داریم که یک جریان نــو در حوزه روایتگری 
است و به عنوان جبهه مقاومت نامبرده می شود. 
 ما مدافعان حرم رفته بودیم برای دفاع از 
مظلومین و نجات نوامیس و حریم اهل بیت؛ 
گاهی در آنجا اتفاقاتی می افتاد و همه ما فکر 
می کردیم لحظه های آخر رســیده و کار تمام 
است و همه در محاصره کامل قرار گرفته ایم ، اما 
در همین جا بود که با حالت مضطر از حضرت 
 زینــب و حضرت رقیه )نوامیــس اهل بیت( 

طلب کمک و نجات می کردیم.   

شماره یک مجله گواه منتشر شد
شماره اول مجله »گواه« با محتوایی تاریخی- 
سیاســی و پرونــده محور – شــامل مقالات و 
یادداشــت هایی متکی بر اسناد و تاریخ شفاهی 

منتشر نشده – به طبع رسید.
این مجله به همت و تلاش مرکز اسناد انقلاب 
اســلامی، مسایل تاریخی که امتداد آن تا امروز 
قابل رهگیری اســت را با منابع دست اول مورد 

بررسی و جست وجوی مجدد قرار داده است. 
 شــماره اول این مجله با عنوان »دو چهره، 
 یک اندیشــه / نیم قرن عقلانیت و مجاهدت« 
حول محور اندیشــه و زیست شهید سیدحسن 

نصرالله و امام موسی صدر انتشار یافته است. 
علاوه بر محورهای یاد شــده مسایلی چون؛ 
تسخیر لانه جاسوسی، شکل گیری و هسته اولیه 
حسینیه ارشاد، اقدامات تروریستی منافقین علیه 

رزمندگان، کاپیتولاسیون و... در این شماره با منابع تازه مورد تحقیق و بازنگری قرار گرفته که با 
توجه به اسناد استفاده شده در متن این مقالات نادر و قابل توجه است.

کوتاه نوشت
بادِ ســرد به صورتم سیلی می زد. کمی دیر شده 
بود. قدمها را تند کردم. بهشت زهرا )س( زیاد شلوغ 
نبود. مردم در جمع های پریشان، سرِ مزار شهدا بودند. 
بعد از مدتها به دعوتِ شــهیدی بزرگوار، آنجا بودم و 
خوشحال از اینکه فرصتی دست داده تا در این فضای 
آشفته و از هر سو مبهم، لحظه ای با یارانِ رفته باشم 

و از هرچه غیرِ اوست، رها شوم.
هنوز به مقصد نرسیده بودم که چشمم به چیزی 
افتاد. قدمهایم کُند شد. دلم گرفت یا بهتر بگویم دلم 
شکست. جلوی چشمم ســنگِ مزارِ کهنۀ شهیدی 
 بود که ویتریــنِ آلومنیومــی آن، تبدیل به کمدی 
خاک گرفته از کم ارزشترین چیزهایی شده بود، که به 
تصور می آمد. لحظه ای به ویترین نگاه کردم. شباهت 
عجیبی بود بین آن و ارزش هایی که فراموش شده اند 

و یا دارند فراموش می شوند.
شباهت عجیبی بود بین آن خاک گرفته ها و حجاب، و خیلی ارزش های دیگر، ارزش هایی که 
با شعار احتمال بروز چالش ها و تنش ها در سطح جامعه، کنار گذاشته شده اند تا خاک بخورند و 

فراموش شوند و متولیانِ امر، جاهلانه و یا عامدانه سرگرمِ آن کارِ دیگر هستند.
آرام کنارِ مزار شهید نشستم و دستم را روی سنگ سرد و یخ زده آن گذاشتم. سرما از کف دست 
بالا کشید و توی تمام تنم چرخید. به اطراف نگاه کردم. کسی حواسش به من نبود. آهسته گفتم:
-چه خوب که رفتی همسنگر! چه خوب که نیستی تا ببینی، چه دارد بر سر آنچه که برایش 

جان دادی، می آید!
صدای غمزده اش در گوشم پیچید:

-چه می گویی برادر جان که دل ما این جا در ملکوت هم خون اســت! فراموش کرده ای که ما 
شهیدیم و شاهد و بهتر از هر کسی می بینیم و می شنویم؟

پرسیدم:
- مگر شما در جایگاهِ رفیعِ »لا خوف علیهم و لا هم یحزنون« نیستید؟

صدایش غمگین تر شد:
- آیا ما می توانیم شاد باشیم وقتی که دل امام زمان عج از این پشت کردن به ارزش ها و روی 

آوردن به زشتی ها خون است؟ 
جوابی نداشتم. پرسیدم:

- ما چه باید بکنیم برادرجان؟
پژواک صدایش بین زمین و آسمان پیچید:

- حکم امام)ره( را فراموش نکن! ما ماموریم به وظیفه...
ابوالقاسم وردیانی
دهم اسفند 1403

راویان جـوان 
و بایدها و نبایدهای روایتگری
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